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 مقدمه
اکراه به معنی به زور به کاري واداشتن 

داشتن است؛ و یا به عبارتی از  ناخوشو 
-فشار مادي یا معنوي نامشروعی که به

بر طرف معامله وارد گردد  ي کسی وسیله
اگر . و او را وادار به عقد قرارداد کند

که به منظور انجام معامله بر  فشاري
، شود جسمی باشد کننده وارد می معامله

مانند اکراهی که به . اکراه را مادي گویند
صورت گیرد؛ و اگر ، ي ضرب و جرم وسیله

بدین معنی که ، فشار معنوي باشد
، مستقیماً بر روح طرف معامله وارد آید

. اکراه معنوي نامند، اکراه را، تهدید به نقل
ي اکراه واقع  اي که در نتیجه املهدر مع

مانند رضا کامل . قصد وجود دارد، شود می
و سالم نیست و به تعبیر برخی از فقها 

هرگاه طرف معامله مکره . رضا وجود ندارد
آزادي در اخذ تصمیم را از دست ، باشد
کننده در مقابل دو ضرر  معامله. دهد می

 گیرد: ضرر ناشی از اجراي تهدید و قرار می
ضرر حاصل از انجام معامله؛ و پس از 

، ترین ضرر ها کم سنجش و بررسی آن
یعنی ضرر حاصل از انجام معامله را 

سان قرار داد را منعقد  انتخاب و بدین
بنابراین درصورتی که معامله به . کند می

کننده  رضاي معامله، اکراه واقع گردد

رو معامله غیرنافذ معلول است و از این
پس هرگاه کسی دیگري  1. دشو تلقی می

اي  را با تهدید و زور وادار به معامله
شود ترس  اکراه واقع می، ناخواسته کند

ناشی از تهدید آزادي مکره را در تصمیم 
ي او را معلول  برد و اراده گرفتن از بین می

توان  پس اکراه را از دو دیدگاه می. کند می
) کار نامشروعی که 1بررسی کرد: 

) ترسی که در 2. شود اجبار میي  وسیله
ي تهدید در ضمیر مجبور رخنه  نتیجه

از نظر . گذارد اش اثر می کند و در اراده می
ي اکراه  تکیه بر نخستین چهره، تاریخی

به دلیل ، در رم قدیم. مقدم است
تشریفاتی بودن معاملات و حضور شاهدان 

ضرورتی براي جلوگیري از ، در این مراسم
ولی در اواخر . شد یاکراه احساس نم

اکراه بر  2قانون کرنلیا، ي جمهوري دوره
. شخص و اقامتگاه را جرم شناخت

با استفاده از روح همین ، دادرسان رومی
قانون و به منظور حمایت از کسانی که 

به آنان اجازه ، شدند قربانی این جرم می
، ي دعوي کیفري ) با اقامه1دادند که:  می

ي ترس  در نتیجه چهار برابر خساراتی که
                                                             

، 2. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج 1
 .1393انتشارات میزان، چاپ نوزدهم، پاییز 

2. Cornelia 
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اند از مجرم مطالبه  از تهدید متحمل شده
) به استفاده از ایراد خاص و 2. کنند

دعوي اجراي مفاد عقد را از بین » ترس«
اي ابطال  ي دعوي ویژه ) با اقامه3. ببرند

. عقد ناشی از اکراه را درخواست کنند
اکراه در آغاز ، ترتیب در حقوق رمبدین

شد که قربانی آن  عنوان جرم شناختهبه
ولی ، توانست جبران خسارت بخواهد می

بعدها عیب رضا تلقی شد و عقد را قابل 
ابطال ساخت و همین وصف در دوران 

رفته رفته 1تحول باقی ماند؛ دعوي کیفري
عنوان از بین رفت و دو دعوي دیگر به

با وجود این . حامی سلامت اراده باقی ماند
ي کیفري  جنبهخواهیم دید که آثاري از 

دعوي اکراه براي حقوق فرانسه و سایر 
کشورهاي وابسته در حقوق رم به میراث 

اکراه ، در حقوق اسلام. باقی مانده است
عنوان عاملی که اختیار قربانی آن را از به

، آید بشمار می» عیب رضا«برد و  بین می
اي  فقیهان به استناد آیه. کار رفت از آغاز به

ناشی از تراضی را مباح که تنها تجارت 
» رفع«دارد و اخباري مانند حدیث  می

اند در  عقد ناشی از اکراه را نافذ ندانسته
یکی از شرایط درستی عقد ، فقه امامیه

این است که متعاقدین با رضاي کامل 

                                                             
1.Metus 

(طیب نفس) وقوع اثر عقد (ایجاد تعهد یا 
لا «نقل ملکیت) را قصد کنند نه با کراهت 

. »سلم الاعن طیب نفسهیحل مال امري م
برد و  اکراه رضاي به مفاد عقد را از بین می

خواهیم دید که بعضی از فقیهان در قصد 
با وجود . اند ي مکره نیز تردید  کرده نتیجه

در تحلیلی که از مفهوم اکراه شده ، این
به تهدید ، گذشته از ترس مکره، است

کننده نیز به عنوان یکی از  شخص اکراه
راه اشاره شده و معیار تمیز این اک، ارکان

این . مفهوم از اضطرار قرار گرفته است
اي که  به گونه، تهدید باید نامشروع باشد

انگاشت و این نشان » حق«نتوان آن را 
ي ناصواب بودن عمل  دهد که چهره می

اکراه آمیز نیز در تحقق مفهوم آن دخالت 
هرچند که به معنی کنونی جرم ، دارد

انون مدنی نیز وضع در همین در ق. نباشد
ي عیوب رضا  مسیر است: اکراه در زمره

کند  ي مکره می است و اثري که در اراده
. مبناي عدم نفوذ معامله قرار گرفته است

ترس از اضرار دیگري به تنهایی ، ولی
کافی نیست و وجود تهدید و نامشروع 

» کره«بودن آن یکی از عناصر اصلی 
. )208و  207شود (مواد  محسوب می

، باید دانست که در حقوق ما، منتها
ي ضمانت اجراي کیفري و مدنی  رابطه

اکراه از بین رفته است و ضرورتی ندارد 



 1399/دوره اول،شماره اول،بهار و تابستان 200
 

آمیز از نظر کیفري نیز  که اعمال اکراه
اي داشته باشد و  کافی است  عنوان ویژه

که اخلاق یا قانون آن را بر خلاف حق و 
ت صدور حکم برائ، پس. نامشروع بداند

اگر بر مبناي جرم ، جزا، از دیدگاه، متهم
ي دعوي  مانع از اقامه، نبودن عمل باشد

احتمال دارد امري ، زیرا. مدنی نیست
نامشروع و تهدیدکننده از لحاظ کیفري 

چون ، در مورد اضطرار 1. نباشد» جرم«
عناصر اکراه در آن وجود ندارد پس 

لذا  2. اضطرار خارج از مدلول اکراه است
چون ، داند اضطرار را مشمول اکراه نمی

دانند که  اکراه را منحصر به موردي می
پس  3. باشد ناشی از عمل شخص می

. شود اضطرار موجب عدم نفوذ معامله نمی
ي اضطرار  بنابراین کسی که در نتیجه

اقدام به انجام معامله نماید مکره محسوب 
 4. باشد ي او صحیح می نشده و معامله

. ق 206ي  در این مقاله طبق ماده محقق
به دنبال اینکه معاله اکراهی با معامله ، م

                                                             
. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد اول، انتشارات 1

، ص/ش، 1395چاپ سیزدهم، سال سهامی انتشار،   شرکت
491/251. 

.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، فرهنگ عنصرشناسی، 2
 .99، ص 1392انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 

المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول،  . همان، دائره3
 .223، ص 1388انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال 

اول، انتشارات . امامی، میرسیدحسن، حقوق مدنی، جلد 4
 .241، ص 1392وچهارم، سال  اسلامیه، چاپ سی

اضطراري و از نظر ماهیت حقوقی با هم 
یاخیر؟ لذا در این خصوص ، فرق دارند

ضمن بررسی دقیق از اکراه و معاملات 
اکراهی و مقایسه آن با معامله اضطراري 
براساس کتاب و مقالات محققین پیشین 

 . خاصی دست یافته استبه نتایج 
 اکراه  بخش اول: تعریف
 الف) تعریف لغوي

به » کره«ي  مصدر باب افعال از ریشه
معناي وادار کردنِ کسی بدون رضاي او 

 . به کاري است
 ب) در اصول:

به وادار کردنِ شخص به انجام کاري که 
به . اکراه گویند، از آن ناخشنود است

قرار نحوي که اگر بیرون از آن وضعیت 
. شود هرگز مرتکب آن عمل نمی، گیرد

شود بیان معناي لغوي  چنانکه ملاحظه می
و اصولی اکراه پیوستگی قابل انکاري 

 . وجود دارد
 ج) در فقه و حقوق:

به وادار کردنِ قهريِ کسی به انجام 
اکراه ، دارد کاري که آن را ناخوش می

به نحوي که اگر او را به حال خود ، گویند
مرتکب آن عمل نشود که از آن  ،واگذارند

ي غیر نیز تعبیر شده  به فعل انسان و اراده
فقیهان معتقدند که در اکراه . است
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رضاي مکره و نیز اختیار او منتفی  هم
شود به این توضیح که آن عمل را با  می

خشنودي و رغبت انجام نداده و از آن 
گذشته گریزي از انجام آن عمل و یا حق 

پس در  1. ي را نداردگزینش عمل دیگر
واقع اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف 
کسی (خواه دو طرف عقدي باشد یا 
نباشد) نسبت به دیگري به منظور تحقق 
بخشیدن عمل حقوقی (فعل ـ ترك) 

به عبارتی ایجاد  2. کننده موردنظر اکراه
بیم و هراس و فشار غیرعادي و غیرقابل 
 تحمل و نامشروع در یک شخص که وي

اي که  برخلاف رضاي خود به انجام معامله
کننده است تن دهد؛ به  موردنظر اکراه

اي که در اثر این فشار آزادي تصمیم  گونه
 3. گرفتن از خود سلب شود

 بخش دوم: اضطرار
بیچاره ، در لغت به معنی بیچاره شدن

حاجت به چیزي یا ، لاعلاج شدن. کردن

                                                             
ي حقوق  .  انصاري، مسعود، طاهري، محمدعلی، دانشنامه1

خصوصی، جلد اول، انتشارات جنگل و جاودانه، چاپ سوم، 
 .421، ص 1388سال 

، 73، ص 568. ولائی عیسی، ترمینولوژي حقوق، ش 2
، چاپ فرهنگ تشریحی اصطلاحات، انتشارات نشر نی

 .110، ص 112، ش 1398چهاردهم، 
. بیات، فرهاد و بیات، شیرین، حقوق مدنی، شرح جامع 3

، 1394قانون مدنی، انتشارات ارشد، چاپ هفتم، پاییز 
 .116ص

. کسی پیدا کردن و به او پناه بردن است
 کار رفته است: اصطلاحاً در موارد ذیل به

اول: در  علم کلام در اثبات صانع 
صورت دلیل اضطرار در رد مذهب  به

نجومی افلاطون که سیارات سبعه را خالق 
شمرد و حرکت مستدیر آنها را  کائنات می

دانست در احادیث  ي آنها می دلیل بر اراده
د رو ستاره که می، اند به آنان پاسخ داده

گردد و در  (در مدارد) چرا یکباره برنمی
کند؟ پس او  حرکت نمی، جهت عکس

مضطّر در آن حرکت است و آنکه او را 
 . مضطر کرده است خداوند قهار است

دوم: اضطرار در انعقاد عقد و قرارداد 
دیده در دریا که  مانند کشتی آسیب

اضطراراً قرار داد تعمیر با کشتی دیگر 
برابر قیمت عادي بندد و چندین  می
 . پردازد می

سوم: اضطرار در عمل به احادیث 
این یکی در واقع سرآغاز . الصدور ظنی

 . پیدایش دلیل انسداد در علم اصول گردید
چهارم: اضطرار به مصرف کردن مال 

به همین . غیر براي سد رمق و نجات جان
اند دزدي در سال فقط مانع اجراء  رو گفته

مانع ، اگر مالک مال. مجازات قطع ید است
تصرف مضطر گردد و او از گرسنگی بمیرد 

 . مالک مال ضامن هلاك او است
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پنجم: در علم فتوت (جوانمردي) 
اضطرار نام نوعی کشتی مخصوص اهل 
گیلان و شیروان و برخی آذربایجانیان 

وار هم خوانده شده است و  است که دیلم
فقط در امریکاي جنوبی در یکی از نقاط 

طبق  1. سرزمین عیناً وجود داردآن 
م اگر کسی در نتیجه . ق 206ي  ماده

اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب 
ي اضطراري معتبر خواهد  نشده و معامله

به عبارتی معامله مضطر برخلاف » . بود
زیرا اولاً اگر . است» مطلقاً صحیح«مکره 

به ضرر ، معامله مضطر را صحیح ندانیم
، است: (چون میان دو ضررخود مضطر 

کند)؛ ثانیاً اجبار  ضرر کمتر را انتخاب می
مضطر در نتیجه اوضاع و احوالی است که 

» معینی«او را مجبور به انعقاد قرارداد 
بلکه مضطر براي رفع ضرر ، کندنمی

خود آزادانه ضرر کمتر را ، بیشتر
اصل . دهد گزیند و بدان رضایت می برمی

مؤید صحت معامله  استحکام معاملات نیز
عواملی ، پس در اضطرار 2. مضطرر است
طیب نفس)  =رغم میل آزاد ( عاقد را علی

کند بدون اینکه  او وادار به انعقاد عقد می
مانند صلح . تهدید و اکراه در بین باشد

                                                             
. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژي 1

حقوق، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، سال 
 .454/1713، ص/ش 1393

ي  ماده 1. بیات، فرهاد و بیات، شیرین، همان منبع، بند 2
206 . 

طلب به اقلّ در موردي که طلبکار دلیلی 
علم به این در دست ندارد و بدهکار هم با 

رود و بالاخره روزي  ها طفره می حال سال
پیشنهاد مصالحه به اقلّ از رقم واقعی 

دهد و طلبکار هم مضطر و  طلب می
دهد زیرا اگر این کار را  لاعلاج تن می

نکند همان مبلغ اقلّ هم به کلی سوخت 
سوءاستفاده از اضطرار یا ایجاد  3. شود می

اکراه آن به منظور اجبار طرف معامله 
به ویژه در جایی که ، شود محسوب می

شخص به حکم قانون یا قرارداد ملزم به 
انجام دادن کاري است و با تهدید به 
خودداري از آن طرف خود را وادار به 

و یا  4. کند قبول تعهدي گزاف و ناروا می
پزشکی که از وضعیت نامناسب بیمار 
سوءاستفاده کرده و درمان او را منوط به 

 5. نماید خت دستمزد گزاف میپردا
 بخش سوم: آثار اکراه

ها شناخت  ها: در جرم اول: اکراه در جرم
از . عناصر هر جرم بسیار مهم است

اختیار مجرم ، ي عناصر هر جرم جمله

                                                             
. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون 1

ق.م؛ جعفري لنگرودي، رهن و صلح،  206ي  مدنی، ماده
، ص/ش 1388انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، سال 

166/35. 
. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، 2
، 2، بند 1394تشارات میزان، چاپ چهل و ششم، سال ان

 ق.م. 206ي  ماده
 206ي  ماده 2. بیات، همان منبع، بند 3
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شود و  پس سؤال ما دوباره زنده می، است
اي  جواب را در قاعده. طلبد جواب را می

کنیم: اصل در احراز عناصر  بیان می
اخذ به قدر متیقنّ است (در امور ، ها جرم

مدنی هم نباید از مرز قدر متیقنّ فراتر 
اختیار کامل است یعنی ، رفت) قدر متیقنّ

این  1. اختیاري که ناشی از اکراه نباشد
قاعده در مورد اقرار ناشی از اکراه و 
شهادت ناشی از اکراه هم باید رعایت 

 2.شود
 ز:اند ا عناصر اکراه جرم عبارت

فعل یا ترکی که قانون به قید . 1
 . مجازات منع کرده باشد

یکی آن فاعل یا تارك را به تهدید . 2
 . وادار به آن فعل یا ترك کند

3 .اجبار نرسد یعنی   تهدید به حد
از قدرت مکره خارج ، مقاومت در برابر آن

باشد با توجه به اوضاع و احوال خصوص 
 3 .مورد که احراز آن با قاضی است

                                                             
المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص  . جعفري لنگرودي، دائره4

، به نقل از مؤلف دکتر لنگرودي در کتاب الفارق، جلد 266
 355، ص 1391یک، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 

وط در ترمینولوژي، جلد اول همان منبع، ص/ش، مبس
570/3169. 

. به نقل از 564/39، ص/ش 1نامه حقوقی، ج  . دانش5
 .لنگرودي، الفارس، همان

. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، 1
 .102همان منبع. ص 

دوم: اکراه به قتل کسی ـ اگر کسی را 
اکراه به قتل ثالثی کنند نباید به اکراه 

خون کسی از خون . ترتیب اثر بدهد
، پس با مباشر قتل. تر نیست دیگري سرخ

مانند قاتل رفتاري شود و آمر را حبس ابد 
حنابله و مالکیه هر دو را قاتل . کنند می
 حنابله. دانند و شریک در جرم قتل می

اختیار کامل را  ، براي تحقق جرم قتل
شافعی نیز آمر و مأمور را . دانند شرط نمی

حنفیه بین خود . دو قاتل دانسته است
 . نظر شدید دارند اختلاف
اکراه «اند:  اي از مؤلفان بزرگ گفته پاره

شود ولی در  محقق نمی، در مورد قتل
در » . شود ها محقق می مورد سایر جرم
ي ذیل  لکی بین دو مسئلهفقه حنبلی و ما

 اند: فرق نهاده
مقام دولتی ، کننده به قتل الف) اکراه

 . باشد
 . کننده مقام دولتی نباشد ب) اکراه

مأمور به قتل) بداند  =اولاً: اگر مکره (
استحقاق اعدام را ندارد و ، که مقتول

معذلک اقدام به اجراء امر مقام بالاتر کند 
 . قاتل محسوب است

آمر قاتل است نه ، ثانیاً: اگر مکره نداد
 مأمور؛
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منکره به قتل ثالث که اقدام به قتل 
محروم از ، اگر آن ثالث مورث او باشد، کند

 . شود ارث او نمی
اکراه مانع تحقق جرم ، سوم: اکراه به زنا

کند مجرم است و  ولی آنکه اکراه می، است
اگر ثالثی . هدباید کیفر ببیند و صداق بد

ي خودش  زوجی را اکراه وادارد که با زوجه
(مکره) دخول کند باید تمام صداق زوجه 

عقد واقع ، اکراه به عقد نکاح. را بدهد
 . شود نمی

چهارم: اکراه به اتلاف مال غیر 
کننده سبب اقوي از مباشر است و  اکراه

 . ضامن خسارت مالک مال است
قصد پنجم: بیع مکره به علت فقدان 

زیرا فاقد عنصر مهمی ، نتیجه بیع نیست
جز حنفیه . از عناصر عمومی عقود است

باقی مذاهب خمسه بیع مکره را باطل 
 . دانند می

موجب ، ششم: اکراه به ترك مجلس عقد
شود؛ عاقدین پس  سقوط خیار مجلس نمی

توانند از حق خیار استفاده  از رفع اکراه می
 . کنند

، انعقاد عقد ضماناکراه ضامن به  هفتم: 
 1. کند آن عقد را باطل می

                                                             
. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، الفارق، جلد اول، همان 1

 .355-358منبع، صص 

 بخش چهارم: شروط تحقق اکراه
ي اعمال پیدا شود که  وسیلهاکراه به. 1

ي  مؤثر در هر شخص باشعوري باشد (ماده
م) منظور از شخص باشعور کسی . ق 202

است که مبتلا به ضعف اعصاب دماغی 
 . نباشد

اکراه در شخصی که مورد تهدید قرار . 2
بنابراین هرگاه کسی . گرفته تأثیر بنماید

شود بداند که تهدیدکننده  که تهدید می
ي آن تهدید  وسیلهتواند عملی را که به  نمی

یا خود قادر است بر ، نموده انجام دهد
اینکه بدون مشقت جلوگیري از عمل او 
نماید و معامله را واقع نسازد مکره 

 . م). ق 205ي  شود (ماده شناخته نمی
ي امر غیرقانونی  وسیلهتهدید باید به. 3

ي  وسیلهبنابراین هرگاه کسی به. باشد
اعمالی که قانون اجازه داده دیگري را 

شخص مزبور . وادار به انجام معامله نماید
 . شود مکره شناخته نمی

براي اینکه اکراه واقع شود لازم است . 4
کننده نسبت  عملی تهدیدي از طرف اکراه

شود و او را با عدم  انجام میبه مکره 
 . کند رضایت وادار به تشکیل معامله می

تهدید ، براي پیدایش اکراه لازم است. 5
مذکور در اکثر افرادي که وضعیتی مشابه 

به طوري ، تهدیدشونده دارند مؤثر باشد
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عادتاً قابل تحمل ، که اجراي تهدید مزبور
 . نباشد

است  لازم، براي اینکه اکراه واقع شود. 6
تهدید در شخص تهدیدشونده (با لحاظ 

، بنابراین. اوصاف نوعی او) نیز مؤثر باشد
اگر تهدید با لحاظ شرایط و وضعیتی که 

ولی به جهات ، دارد در نوع مردم مؤثر
اکراه ، تأثیر باشد خاص در تهدید شوند بی

 . شود محقق نمی
موضوع تهدید باید امر غیرمجاز و . 7

تهدید به ضرب و  مانند، نامشروع باشد
در غیر این ، جرح و قتل یا تخریب ملک

 . صورت اکراه محقق نخواهد شد
، مال، انحصار موضوع تهدید به جان. 8

آبروي تهدیدشونده یا خویشاوندان نزدیک 
 1. او

کننده و  همچنین لازم نیست اکراه. 9
شونده طرفین یک عقد باشند (در مواردي 

 203ي  هماد. 2که موضوع اکراه عقد است)
 م. ق

 بخش پنجم: تفاوت اکراه با اضطرار
ي اکراه و اضطرار ورود فشار  از دو واژه

شود که این فشار  فهمیده می، بر شخص
تواند مکره و مضطر را وادار به تشکیل  می

                                                             
 .175/145شهیدي، مهدي، همان منبع، ص/ش،  .1
. جعفري لنگرودي، ترمینولوژي، همان منبع، ص/ش، 2

74/568. 

اما باید دانست این دو حالت از ، عقد کند
با هم تفاوت ، نظر ماهیت و اثر حقوقی

 . دارد
برخی از تفاوت در ماهیت: . 1

تفاوت ماهوي اکراه و  3، دانان حقوق
اند که اکراه  اضطرار را در این دانسته

ي  تهدیدي است که از خارج به وسیله
آید و اضطرار فشاري  شخص به عمل می

است که در اثر وضعیت اقتصادي یا 
 . گردد اجتماعی به شخص وارد می

ي جدایی اکراه از  درباره 4، بعضی از فقها
اند که اکراه عبارت  ین گفتهچن، اضطرار

را  است از تحصیل کردن بر شخص عملی 
پس اکراه . که به انجام آن مایل نیست

سبب سلب استقلال در تصرف از مکره 
درصورتی که اضطرار استقلال . گردد می

مضطر را در تصرف حقوقی او از بین 
هر چند ، برد و مضطر به میل خود نمی

مذکور  اقدام به تصرف، براي دفع ضرر
اکراه از فعل شخص ، به علاوه. کند می

درصورتی که اضطرار از ، شود ناشی می

                                                             
. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی 3

، به نقل از شهیدي، 194، ص 1351، سال 1اسلامیه، ج 
مهدي، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ 

 .182/155/ش، ، ص1392یازدهم، سال 
. شیخ مرتضی انصاري، مکاسب، کتاب البیع، بیروت، 4

به نقل از شهیدي، پیشین، ص/ش،  368مؤسسه نعمان، ص 
183/155. 
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وقایع دیگري جز فعل شخص مانند 
گرسنگی و تشنگی نتیجه ، بیماري

یک از تعاریف مذکور در بالا  هیچ. گردد می
تواند ماهیت اکراه و اضطرار را از  نمی

، زیرا از یک طرف. یکدیگر متمایز سازد
از وضعیت اقتصادي یا ، حصراًاضطرار من

شود و  اجتماعی شخص مضطر ناشی نمی
ممکن است منشأ آن وضعیت جسمانی یا 

صرف ، امر دیگري باشد؛ از طرف دیگر
وقوع تهدید از خارج به وسیله شخصی 

از نظر دکتر . گردد باعث تحقق اکراه نمی
در تفاوت بین اکراه و اضطرار ، شهیدي

مستقیم یا باید عامل شخص و نیز توجه 
غیرمستقیم تهدید نسبت به عمل را در 
نظر گرفت و اکراه و اضطرار را باید چنین  
تعریف کرد: اکراه فشاري است که شخص 
به هدف وادار کردن دیگري به انجام عمل 

سازد و  مثلاً انشاي قرارداد به او وارد می
اضطرار فشاري است که داراي این 

تحت مثلاً هرگاه شخص . وضعیت نباشد
تأثیر فشار بیماري یا بیکاري خود یا یکی 
از خویشاوندان نزدیک خود به منظور 
فراهم کردن هزینه درمان یا سرمایه کار 

این فشار به ، ملک خود را بفروشد
بلکه . ي شخصی وارد نشده است وسیله

برخاسته از وضعیت خاص فروشنده یا 
فرزندان او است؛ به این جهت فروش ملک 

ل اضطراري محسوب مزبور یک عم
همچنین اگر فشار و . نه اکراهی، گردد می

تهدید به وسیله شخص به هدفی غیر از 
وادار کردن دیگري به تشکیل معامله به او 

، ولی او براي پرهیز از تهدید، وارد گردد
مانند اینکه ، ناگزیر از تشکیل معامله شود

شخصی با تهدید از دیگري مطالبه وجه 
براي اجابت ، هکند و تهدید شوند
اتومبیل خود را ، درخواست تهدیدکننده

نه ، این معامله نیز اضطراري است، بفروشد
زیرا هدف مستقیم تهدیدکننده ، اکراهی

در تهدید فروش اتومبیل تهدیدشونده 
بلکه گرفتن مقداري پول است ، باشد نمی

کند از  که براي تهدیدکننده تفاوت نمی
دیگري ي  راه فروش اتومبیل یا وسیله

تعریفی که در بالا از اکراه و . فراهم گردد
از ظهور مقررات ، اضطرار به عمل آمده

و  202، 199مانند مقررات مواد ، مربوط
زیرا ظاهراً از . شود استباط می. م. ق 259

مقررات مذکور این است که اکراه با تهدید 
گردد و انجام عمل اکراهی  شخص واقع می

حکم اصل . دباش هدف مستقیم تهدید می
در موارد تردید ـ در موارد تردید در وقوع 

به حکم اصل باید حکم به عدم آن ، اکراه
زیرا اکراه از موانع اعتبار و نفوذ عقد ، داد

، است و در صورت تردید در وجود مانع
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وجود مانع ، برخلاف تردید در وجود شرط
 . را باید منتفی تلقی کرد

 تفاوت در اثر: حرمت مالکیت و. 2
دهد که معامله  استقلال انسان اجازه نمی

شخص مکره معتبر باشد و آثار قرارداد 
. ناخواسته بر او تحمیل گردد، اکراهی

قانون معامله اکراهی را ، بدین جهت
غیرنافذ و فاقد اثر علیه مکره اعلام کرده 

شود که  اما این وضعیت سبب نمی، است
ي مزبور کان لم یکن و باطل تلقی  معامله

طرف قرارداد شخص مکره که با ، ددگر
تشکیل عقد را اراده کرده و جریان ، آزادي

آثار آن را پذیرفته و خود را نسبت به آن 
ملزم به رعایت انشاي ، ملزم کرده است

در صورت تنفیذ عقد و اعلام ، خویش
رضایت بعدي مکره نسبت به آن خواهد 

طرف دیگر قرارداد باید ، بنابراین. بود
اعلام تصمیم مکره نسبت به قراداد منتظر 

مزبور باشد که با تنفیذ او معامله کامل 
شود و با رد او معامله غیرنافذ مزبور  می

اما در معامله . باطل خواهد گردید
اضطراري با وجود فشاري که شخص 
مضطر را نسبت به تشکیل معامله 

چون فشار مزبور آزادي او را ، انگیزد برمی
کند و او با  ب نمیدر اتخاذ تصمیم سل

رضاي کامل وقوع عقد را اراده و آثار آن را 
مانعی براي تحقق مقصود . کند طلب می

شخص مضطر در عالم اعتبار وجود ندارد و 
عقد ناشی از اضطرار از زمان ، به این جهت

انشاء یک عقد نافذ و داراي آثار قانونی 
 1. است

 بخش ششم: قلمرو اکراه
د اکراه در باب با توجه به اینکه قواع

گمان در  بی، عقود و معاملات آمده است
ایقاع نیز مؤثر است؛ زیرا مبناي عدم نفوذ 
عقد عیب رضاي مکره و نامشروع بدون 
اجبار اشخاص به کاري است که رغبت 

و این هر دو در ، انجام دادن آن را ندارند
ي  شود و ساختمان ویژه ایقاع نیز دیده می

. ه سهمی نداردعمل حقوقی در این زمین
در یکی از بارزترین و . م. ق 1136ي  ماده
کند  هاي ایقاع اعلام می ترین مصداق مهم
قاصد و مختار  ...دهنده باید طلاق«که: 
رسد که این حکم  و به نظر می» باشد
. ي ایقاعات باشد ي حاکم بر همه قاعده

ي اکراه  اگر طلبکاري در نتیجه، بنابراین
 . عمل او نافذ نیست، مدیون او را ابرا کند

عیوب ذیل . م. ق 1123ي  مطابق ماده
در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد 

 بود:

                                                             
، 182/154. شهیدي، مهدي، همان منبع، ص/ش، 1

کاتوزیان، دکتر ناصر، ق.ع.ق، جلد اول، همان منبع، ص/ش، 
498 ،255 



 1399/دوره اول،شماره اول،بهار و تابستان 208
 

. 5، افضاء. 4، برص. 3، جذام. 2، قرن. 1
. نابینایی از هر دو چشم. 6، گیري زمین

این عیوب در صورتی براي مرد حق فسخ 
کند که هنگام عقد موجود باشد  ایجاد می

آنها با زن ازدواج  و مرد بدون توجه به
 م). ق 1126و  1124(مواد . کرده باشد

حق فسخ براي جلوگیري از ضرر مرد 
ي عمل جراحی  پس اگر به وسیله، است

یا به وسایل درمانی دیگر این عیوب از 
حق فسخ نیز مبناي حقوقی ، بین برود

. شود دهد و ساقط می خود را از دست می
ینا یا اگر زنی هنگام نکاح ناب، براي مثال

گیر باشد و پیش از آنکه مرد نکاح را  زمین
تواند به  شوهر نمی، فسخ کند بهبود یابد

استناد وجود این عیب در زمان نکاح عقد 
رسد که  پس به نظر می 1. را به هم زند

بر همه ایقاعات . م. ق 1136ي  حکم ماده
این قواعد در ، ولی برعکس، حاکم است

رو  فراوان روبهحقوق عمومی با استثناهاي 
زیرا ، رود کار را می شود و کمتر به می

هاي مربوط به حفظ نظم عمومی  ضرورت
به . شود ها می مانع از توجه به رضاي دولت

همین جهت قرارداد صلحی که در اثر 
شود قابل ابطال  اکراه به دولتی تحمیل می

                                                             
انتشارات گنج دانش،  . کاتوزیان، ناصر، خانواده، جلد اول،1

 .259/180، ص/ش 1398چاپ دوم، سال 

گونه قراردادها از  نیست و از دیرباز این
. یل شده استفاتحان بر مغلوبان تحم

ي هراس از  همچنین اگر دولتی در نتیجه
تهدید مردم به شورش یا اعتصاب کارگران 

در اعتبار ، ناگزیر به تصویب مقرراتی شود
 2. آنها تردید نباید کرد

 نتیجه گیري
م اضطرار . ق 206ي  طبق ماده. 1

، حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد
ادن یک ولی اوضاع و احوال براي انجام د

اي است که نشان آن کار را  عمل به گونه
رغم میل باطنی  علی، با وجود عدم رضایت

ولی از روي قصد و رضاي خاصی ، خود
. م. ق 202ي  اما طبق ماده، دهد انجام می

اکراه حالتی است که در آن تهدید وجود 
 . دارد
معامله اکراهی غیر نافذ و در صورت . 2

معامله عدم تنفیذ باطل است ولی 
 . اضطراري صحیح است

اکراه تهدیدي است که از خارج به . 3
آید و اضطرار  ي شخص به عمل می وسیله

فشاري است که در اثر وضعیت اقتصادي 
 . گردد یا اجتماعی به شخص وارد می

در اکراه تحمیل کردن شخصی به . 4
عملی که به انجام آن مایل نیست یعنی 

                                                             
 .503/257همان منبع، ص/ش،  1. کاتوزیان، ق.ع.ق، جلد 1
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رف از سبب سلب استقلال در تص، اکراه
در صورتی که اضطرار . گردد مکره می

استقلال مضطر را در تصرف حقوقی او از 
برد و مضطر به میل خود معامله  بین نمی

 . دهد را انجام می
، شود اکراه از فعل شخص ناشی می. 5

در صورتی که اضطرار از وقایع دیگري جز 
گرسنگی و ، فعل شخص مانند بیماري

 . گردد تشنگی نتیجه می
در اکراه عامل تهدید مستقیم به . 6

شود ولی  انجام عمل را در نظر گرفته می
در اضطرار عامل تهدید غیرمستقیم به 

بر این . شود انجام عمل در نظر گرفته می
اساس در حالت اول مکره فاقد استقلال 
است و در حالت دوم مکره داراي استقلال 
و از روي میل باطنی خود معامله را انجام 

 . دهد می
ي اکراهی را غیرنافذ و  قانون معامله. 7

فاقد اثر علیه مکره اعلام کرده است و این 
بدان معنی نیست که معامله مزبور کان لم 

زیرا مکره با . یکن و باطل تلقی گردد
آزادي تشکیل عقد را اراده کرده و جریان 
آثار آن را پذیرفته و خود را نسبت به آن 

عایت انشاي ملزم کرده است و ملزم به ر
خویش در صورت تنفیذ عقد و اعلام 
رضایت بعدي مکره نسبت به آن خواهد 

بنابراین طرف دیگر قرارداد باید . بود

منتظر اعلام تصمیم مکره نسبت به 
قرارداد مزبور باشد که با تنفیذ او معامله 

شود و با رد او معامله غیرنافذ  کامل می
مله اما در معا. باطل خواهد گردید، مزبور

اضطراري با وجود فشاري که شخص 
مضطر را نسبت به تشکیل معامله 

چون فشار مزبور آزادي او را ، انگیزد برمی
کند و او با  در اتخاذ تصمیم سلب نمی

رضاي کامل وقوع عقد را اراده و آثار آن را 
مانعی براي تحقق مقصود . کند طلب می

. شخص مضطر در عالم اعتبار وجود ندارد
ناشی از اضطرار از زمان انشا یک لذا عقد 

 . عقد نافذ و داراي آثار قانونی است
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